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تصویر جلد:  طاهره رضایی- سمیرا شفیعی

• مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است.
• مطالب رسیده بازگردانده نمی شود.

• نقل مطالب مجله با ذکر ماخذ مجاز است.

جهت دریافت نسخه‌ی  الکترونیکی نشریه‏ی »شاهدکودک« می‏توانید به سایت  
نوید شاهد به آدرسwww.navideshahed.comمراجعه نمایید.

اپلیکیشن »شاهدکودک«را نیز می توانید از سایت کافه بازار دانلود و نصب نمایید. 
عکس کودک روی جلد متعلق به» امیرمحمد افسری« فرزند جانباز شیمیایی »مهران افسری« می‏باشد.

• • •
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• • •
مردم باایمان قم در این روز به 
شاه ظالم فهماندند در پیروی از 
امام عزیز و راه انقلاب اسلامی 

ترسی ‏ندارند و در این راه بزرگ 
از جانشان هم 

خواهند گذشت. 

سـپیـده زد سـپیـده
 عیسی مسیح رسیده
 پــــیـامبر هــدایـت
بـا مـهر و بـا مـحبت

در این روز بزرگ 
امام خمینی )ره(

 پس از سال‌ها به 
کشور ایران بازگشت 
و آزادی و استقلال را 

به مردم ستم‌دیده 
هدیه دادند. 

بر حضرت مرتضی
 هدیه‌ای داده خدا
 یه دختری نمونه
 که خیلی مهربونه

همسر مهربان امام علی )ع( و 
مادر گرامی حضرت ابوالفضل )ع( 
در این روز به سوی خدا پر کشید. 

گـل ببارین بچه‌ها
 زهـرای کوثر آمد
 هـدیه‌ی آسـمانی
نـور پـیـامـبر آمد

بچه‌های نازنین، آموزش‌های ایمنی 
در برابر زلزله، باعث خونسردی و 

آرامش شما در هنگام زلزله می‌شود. 

ولادت حضرت زهرا)س( 

قیام مردم قم

روز ملی زلزله

وفات حضرت ام‌البنین)س(

12 بهمن

میلاد حضرت عیسی)ع( 

میلاد حضرت زینب )س( 

5 دی

26
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وصل کن! رنــگ کن !

چـرا تـشنه می‌شـویم؟
نقاش کوچولو

شیرین و  شاهد  داستان‌های 

چه کسی نارگیل را خورد !                    

قصه شادی                         
پرستار

اوریگامی کلاه
همکاری چه خوبه.....

سردار دل‏ها
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حسن و حسین هر دو با خوشحالی جلو رفتند و گفتند: »پدرجان خط کدام یک از ما بهتر است؟« 
حضرت علی )ع( به خط‌ها نگاه کرد. هر دو زیبا بودند. آنها را بوسید و گفت: »پدربزرگتان دارد

 به اینجا می‌آید؛ هرچه او گفت قبول.« 
پدربزرگ به خانه‌ی آنها آمد. 

 همه خنـدیدند. مادر از همه خوشحال‌تر بود. پدربزرگ آنها را بغل کرد 
و گفت: »این کار خدا بود. او هم نمی‌خواست دل یکی از شما بشکند. 

شما هر دو برنده‌اید.«

پیامبر )ص( به خط‌ها نگاه کرد. هر دو زیبا بودند ولی تفاوت‌هایی هم با هم داشتند. هر دو را بوسید و گفت: 
»بروید پیش مادرتان! هر چه او گفت قبول.« حضرت فاطمه )س( به خط‌ها نگاه کرد. هر دو خوب بودند 
فقط لرزش دست کوچک حسین، باعث شده بود تا خطش کمی ناصاف باشد. اما مادر نمی‌توانست دل یکی 
از آنها را بشکند. یک دفعه فکری به خاطرش رسیـد. برخاست و گردن‌بندش را از تاقچه برداشت و گفت:

»بیایید مسابقه بدهید، هر کس مهره‌ی بیشتری جمع کند، او برنده است.«
بعد نخ گردن‌بند را کشید. گـردن‌بند پاره شـد و مهره‌هایش کف اتاق ریخت. حسن و حسین تند و تند 

مهره‌ها را جمع کردند. بعد از اینکه مهره‌ها را شمردند، هر دو به یک اندازه مهره جمع کرده بودند. 
مادر گفت: »هنوز یک مهره مانده! یک مهره‌ی بزرگ که وسط گردن‌بند بود.«

بچه‌ها فوری بلند شدند و دوباره همه جا را گشتند. ناگهان حسن گفت: »من پیدا کردم!« حسین هم گفت: 
»من پیدا کردم!« مادر گفت: »فقط یک مهره مانده نه دوتا.« 

حسن و حسین مشت‌های خود را باز کردند. 
هر کدام نصف مهره را در دست داشتند. مهره‌ی بزرگ به 

سنگ آسیاب دستی گوشه‌ی اتاق خورده بود 
و نـصف شده بود.

محمود پوروهاب
 تصویرگر:  طاهره رضایی
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و عََسَى أَنْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيرٌْ لكَُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَالَلّ يعَْلمَُ وَأَنتُْمْ لَ تعَْلمَُونَ

خداوند در سوره‌ی بقره، آیه‌ی 216 می‌فرمایند: »شاید شما چیزی را دوست نداشته باشید اما در آن خیر شما باشد 
و شاید چیزی را دوست داشته باشید اما برایتان ناپسند باشد. فقط خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.«

پیرمردی فقیر به سختی زندگی‌اش را می‌گذراند. 
دختر و پسرش بیمار بودند و با دشواری می‌توانست غذا و لباس زن و فرزندانش را تهیه کند. 

یکی از روزها به آسیاب رفت و دهقانی نیکوکار به او مقداری گندم داد. 
پیرمرد گندم‌ها را در گوشه‌ای از پیراهنش ریخت و آن را گره زد. 

هنگام برگشت به خانه‌اش در سر راه با خداوند راز و نیاز می‌کرد و می‌گفت: 
»خدایا تو که گره‌گشای مشکلات بندگانت هستی، گره‌ی زندگی من را هم باز کن 
تا این‌قدر سختی نکشم.« پیرمرد در حالی که این دعا را زیر لب می‌گفت، ناگهان 
گره‌ی پیراهنش باز شد و گندم‌ها روی زمین ریخت. پیرمرد رو به آسمان کرد و 
گفت: »خداوندا ! چرا با من این کار را کردی؟ من که از تو کمک خواسته بودم.« 
پیرمرد با ناراحتی روی زمین نشست تا گندم‌ها را از روی زمین جمع‌آوری کند، 

ناگهان دید که گندم‌ها روی کیسه‌ای از طلا ریخته بودند. 
وقتی پیرمرد رحمت و مهربانی خداوند را دید، به سجده افتاد 

و از خداوند طلب بخشش کرد. 

مجید عمیق
تصویرگر:  طاهره رضایی

خداوند گره‌گشای مشکلات است. 
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مثل قِصـه بــود آن روز
قِصه ای پـر از شـــادی
خط بـه خط آن پـر بود
از امــــیـــــد و آزادی

قهــرمـــان آن مــردی
مـهربان و خـنـدان بـود
او بـه سبـزه‌ها جان داد
مثـل اینـکه بــاران بـود

در هــوای بـــهمن مـاه
آمـــد و بـــهـــار آورد
سـرزمیـــن ایـــران را
سـرزمیـن شـادی کـرد

روز شـــادی مـــا بــود
روز غصـــه‌هـای شـــاه
بهَ! چه قصه‌ای خواندیم
در کتــاب بهـمـن مـاه

مــامــان پــرسـتارکــارش زیاد استرفــتـه ســر کــارمـــامــانِ خــوبـم

هم جدّی اسـت او
هم مـهربـان است
آمــــاده‌ی کــــار
 در هر زمان است

گفتم: مـامـان‌جون
روزت مــبــــارک
بــایـد بـگیــریــم
یک جشنِ کوچک

بـوسـیــــد مـن را

خندان و خـوش‌رو

خــانــــم، زیـنـب

راضـی اسـت از او

یـک شـعر گـفـتم
دیــشـب بـرایـش
خنـدیدم آن وقـت
بـا خـنده‌هــایــش

 یک پـرستار با چه وسایلی کار می کند؟

 آیا کسی را می شناسی که پرستار باشد؟

زهرا داوری
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی
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ولادت حضرت زینب )س( و روز پرستار مبارک باد.
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مجید ملامحمدی
تصویرگر: محمد حداد

فرمانده بزرگ، مثل همیشه مهربان بود و لبخند می‌زد. اما دلش آرام نبود. می‌خواست برای مردم مظلوم عراق کاری بکند. 
آنها به خاطر آزار دشمنان، در سختی و فشار بودند. او در سوریه بود، اما برای رفتن به عراق عجله داشت. 

با دوسـتان خود خداحافظی کرد. بعضی از آنها با چـشم‌های اشک‌آلود به خداحافظی او جـواب دادند. فـرمانده مهربان و یارانش در 
فـرودگاه بغداد از هواپیما پیاده شدند و سپـس سوار ماشین شدند. بغداد پایتخت عراق بود؛ همان کشوری که فرمانده، مـردم آنجا 
را مثل کشورهای سوریه و لبنان، از دست داعش نجات داده بود. اگر فرمانده و یارانش نبودند، این سه کشور بـه دست داعشی‌های 
وحشی می‌افتاد، حرم‌ها و آدم‌های خوبش از بین می‌رفتند و داعش به مردم ایران هم حمله می‏کرد و امنیت و آرامش را از ما می‌گرفت.

ناگهان صدای وحشتناکی توی گوش شهر بغداد پیچید.... بمب... بمب!  
- اینجا چه خبر شده؟ 

- آمریکایی‌ها با موشک‌، ماشین فرمانده سلیمانی را نشانه گرفتند! 
- وای! برای فرمانده و دوستانش چه اتفاقی افتاده؟! 

بامداد روز جمعه، هنوز هوا روشن نشده بود. فرمانده بزرگ، سردار سلیمانی و دوستش ابومهدی المهندس و هشت نفر از یاران 
ایرانی و عراقی‌اش شهید شدند. چند ساعت بعد، در کنار آیینه‌ی اتاق فرمانده سلیمانی در سوریه، کاغذی پیدا شد. 

سردار روی آن کاغذ نوشته بود: 
»خداوندا مرا بپذیر، خداوندا من عاشق دیدارت هستم.«

صبح روز جمعه همه‌ی عاشقان فرمانده در دنیا، به خیابان آمدند. 
آنها باور نمی‌کردند سردار قاسم سلیمانی به آسمان‌ها پرواز کرده باشد. 

او به مهمانی خدا رفته بود. 
........................................................................

شهید قاسم سلیمانی در20 اسفند 1335 در روستای قنات ملک در کرمان به دنیا آمد. 
او از کودکی عاشق امام خمینی)ره( بود و با حکومت شاه مبارزه کرد. 

در جوانی به جبهه رفت و به خاطر هوش بالا و شجاعتش، فرمانده شد. 
هر جا که می‌رفت، سربازان صدام از ترس او فرار می‌کردند. 

وقتی نیروهای داعش به سرزمین‌های اسلامی سوریه و عراق حمله کردند، 
به خاطر شجاعت و دانایی سردار سلیمانی و کمک یارانش، آنها از بین رفتند. 

با این اتفاق‌ها آمریکا از سردار سلیمانی کینه‌ی زیادی داشت. تا اینکه در 
روز جمعه 13 دی ماه سال 98 ترامپ دستور داد پهبادهای آمریکایی او 

و دوستانش را در فرودگاه بغداد از بین ببرند. 
بعد از این حادثه، مردم ایران و عراق و .. به خیابان‌ها آمدند و فریاد زدند: 
»آمریکا باید از منطقه‌ی ما برود. ما راه شهید سلیمانی را ادامه می‌دهیم...« 

سردار 
         دل‏ها
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تصویرگر: سمیه سادات شفیعی

بـچه‌های عزیز؛ 
به هر طرف که نگاه کنید، نشانه‌های 

خـداوند را خواهید دیـد. خیلی از وسـایلی کـه 
می‌سـازیم از قـدرت و عـظمت خداوند الهام گرفــته 

شده است. حتماً آرنج دستتان را خم و راست کرده‌اید که 
بالا و پایین می‌رود. یا هنگام ورزش کردن ران‌تان را می‌توانید 

به هر سمت بچرخانید. لولای در و پنجره هم درست مانندآرنج‌تان 
بـالا و پـایین می‌رود یـا در قــسمت مـفصل ران، سـرتـوپی شـکل 
استـخوان ران داخل یک گودی کاسه مانند جای گرفـته اسـت. 

ایـن وسیـله‌ی تـوپی شکل هم مانند مفصل ران کار می‌کند. 
اگر دور و برتان را به دقت نگاه کنید خیلی چیزها را 

خواهید یافت که ما را با شگفتی‌های آفرینش و 
قدرت خداوند آشنا می‌کند. 
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خانه‏ی کانگورو

......................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! ......................
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		 یک نارگیل خوشــمزه‌ از بلندترین شاخه‌ی درختی در جنگل روی زمین افتاد.    
 	          خرگوش کوچولو آن را دید. خواســت آن را بردارد.                                              

	  ســنجاب بدو بدو از راه رسید و گفت: »این نارگیل من است!«                                               
    خرگوش گفت: »دروغ نگو! من اول آن را دیدم، پس مال من اســت.«                                                

در همین موقع گربه و میمون و طوطی هم آمدند و گفتند: »نارگیل مال ماســت!«
بین حیوانات بگو مَگو شــد. همه جا شلوغ شد. در همین موقع شیر از راه رسید. 

نارگیل را برداشــت و گفت: »این مال کسی است که از همه راستگوتر باشد!«

بعــد چند دانه‌‌ی گیاه به هر کدام از حیوانات داد و گفت: »هر کس یکی از این دانه‌ها 
را داخل گلدان بکارد. دانه‌ی هر کس بهتر رشــد کرده باشد، نارگیل مال اوست.«

حیوانات رفتند، اما هر کاری کردند دانه‌ها ســبز نشد. کلافه شدند. تصمیم گرفتند هر کدام گیاهی را 
داخل گلدان بکارند و پیش شــیر ببرند. شیر گلدان ها را نگاه کرد. نوبت خرگوش که رسید، 

دید گلدانش گیاهی ندارد. پرســید: »چرا گلدان تو خالی است؟« 
خرگوش گفت: »من هر کاری کردم، دانه سبز نشد!«

شیر خندید و گفت: »تو از همه راستگوتر هستی. 
دانه‌هایی که من به شــما دادم، دانه‏ی پخته بود و هرگز سبز نمی‌شد.«

بعد نارگیل را به خرگوش داد و گفت: »این پاداش راســتگویی توست.«

لو
عرب

د 
حم

ا
عی

شفی
ت 

ادا
ه س

می
: س

گر
یر

صو
ت

چه کسی نارگیل را خورد !                    

13 12



ور
مص

ما 
سی

ر:  
رگ

صوی
ت

تصویرگر:  سیما مصور

زبان من دارای حس چشایی است. 
من با زبانم می‌توانم مزه‏ی خوراکی‏ها و نوشــیدنی‏ها را بچشم.

من با زبانم می‌توانم مزه‌ی ترشــی، شیرینی، شوری و تندی غذاها را بچشم. 

دلبندم، آیا می‌توانی بگویی بـــچه‌ها در این تصاویر چه رفتـارهایی دارند که آنها را 
با ادب نشان می‌دهد و باعث خوشحالی دیگران می‌شوند.

حالا تو چه رفتارهای دیگری می‌شناســی که نشان‌دهنده‌ی ادب هستند و تو آنها را 
انجام می‌دهی؟

هر کدام از این خوراکی‌ها چه مزه‌ای دارد؟

15حالا تو بگو مزه‌ی چه خوراکی را دوست داری؟  14
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ای بــــچــه‌‌هــای دانــــا 
چــه خـوب و بــاصفـاییـد
مـهربـون و خـــوش‌زبـون
مــثـل فــرشتـــه‌هـاییـد

می‌خـوام بـگــم براتــون   
بـا چه کسی دوست بشین
تـا دل‌هــاتون شاد بشــه
بــچــه‌هـــای نـــازنـیــن

یـه دوسـت خوب عـزیـزم
هـمیـشه یـاد خـــداست
منــــــظـم و بـــــا ادب
او در تــموم کــارهـاست

وقـتـی که شـاد و خـوشی 
اون در کـــنـــارت بــاشه
وقـــتـی کـه نـــاراحـتــی
هــمراه و یـــارت بــاشه
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دوستِ خوب

! رنــگ کن !
وصل کن
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تصویرگر: طوبی سبحانی
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اوریگامی کلاه همکاری چه خوبه.....
خانم مربی به بچه‌ها گفت که یک کره‌ی زمین زیبا برای مهد کودک درســت کنند. و سپس 

به آنها یک توپ دایره‌ای شــکل بزرگ داد تا بچه‌ها هر کدام چیزی را درســت کنند و بر روی آن بچسبانند. 
بچه‌ها با هم مشــورت کردند که حالا چه کار کنند. سینا گفت: »من روی کره‌ی زمین کوه می‌چسبانم.« 

ســارا گفت: »من هم جنگل درســت می‌کنم.« پریا هم گفت: »من حیوانات را دوست دارم و آنها را درست می‌کنم.« 
بالاخره هر کدام مشــغول کاری شدند و در آخر با مشورت و همکاری یکدیگر یک کره‌ی زمین زیبا برای 
مهد کودک درســت کردند. دوست خوبم، حالا تو بگو اگر آنجا بودی، چگونه با بچه‌ها همکاری می‌کردی؟

1 2

543
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                           مریم عاطفی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

بابا اجازه می‌دهید 
با شاهین برم جنگل را 

ببینم؟

نکنه یاد قصه‌های من 
افتادی که دلت هوای 

جنگل کرد. 

من می‌ترسم، 
نکنه اتفاق بدی بیفته! 
بیا به هم قول بدیم 

هراتفاقی افتادباهم باشیم.

نه اصلاً حرفش را هم نزن! 
جنگل خیلی خطرناک است.

شاهد بیا بریم 
جنگل دیگه!

نه شاهد نمیاد، 
مامان و بابا اجازه ندادند. 

من که جایم امن هست! 
تو هم سعی کن بیای بالا. 

راستش را بگو، 
خرسه تو گوش‌ات چی گفت؟ 

گفت: »هرگز فریب 
دوست ترسو را نخور!«

اینکه نگرانی نداره! 
نمی‌ذاریم کسی بفهمه!

شاهین کمکم کن! 
من نمی‌تونم از درخت 

بیام بالا!

شاهدجان یادت باشه 
بعضی حیوانات مثل خرس 

با موجودات مرده 
کاری ندارند. 

باشه، نترس، 
اون چیه؟! هیچی نمیشه!

من می‌ترسم.

خرسه، فرار کن!

را نخور!داستان‌های شاهد و شیرین ترسو  فریب دوست 
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چـرا تـشنه می‌شـویم؟

آیا می‌دانید چرا بعد از خوردن غذاها و نوشــیدنی‌های شور تشنه می‌شویم؟ 
با آزمایش زیر می‌توانید دلیل آن را پیدا کنید. 

چیزهایی که لازم داری:

روش کـــار:

چه اتفاقی افتاد؟

چه اتفاقی افتاد؟

 1   سیب زمینی

 2   نمک

 3   دو عدد کاسه

 4   آب

1   یک سیب‌زمینی را از وسط به دو نیم کنید.

2   کاسه‌ها را از آب پر کنید و به یکی از کاسه‌ها نمک اضافه کنید و روی آن را علامت‌گذاری کنید.

3   هر نیمه از سیب‌زمینی‌ها را طوری که قسمت بریده‌ی آن رو به پایین باشد، داخل کاسه‌ها قرار دهید.

4   نیم ساعت صبر کنید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟

آب شور داخل کاسه، آب داخل سیب‌زمینی را جذب می‌کند و سیب‌زمینی خشک و چروکیده می‌شود. 

بنابراین وقتی ما غذای شور می‌خوریم، احساس تشنگی می‌کنیم. 

برای اینکه نمک موجود در غذا، آب بدن‌مان را جذب می‌کند و ما تشنه می‌شویم. 

اگر آب کافی نخوریم، آب بدن‌مان کم می‌شود و پوست‌مان خشک می‌شود. 

حتی زمانی هم که عرق می‌کنیم و آب نمی‌خوریم، همین اتفاق می‌افتد.

علاوه بر خوردن غذاها و نوشیدنی‌های شور که موجب جذب آب بدن و سبب تشنگی می‌شوند
مواردی مثل پرخوری، تند و تند غذا خوردن، خوردن غذای داغ، شیرینی‌جات، غذاهای سرخ‌کردنی و .... 

هم موجب تشنگی شده و به سلامتی هم ضرر می‌رسانند.

سیب‌زمینی داخل کاسه‌ی آب شور، 
چروکیده و خشک شده است.

آزمایش سیب‌زمینی نمکی!

بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...
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روشا صالحی 4 ساله  از تهران

زینب طوسی 7 ساله و
علیرضا طوسی3 ساله از مشهد

ملیکا سادات روشنایی 8 ساله از قم

پارسا لیمویی 7 ساله و مریم سادات روشنایی 8 ساله از قم
آیسا لیمویی 3 ساله از نسیم شهر
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ملیکا و مریم عزیز، تولدتون مبارک...
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